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جراحی اقتصادی و مسئله »تشخیص«
آیا پیش‌فرض‌های سیاست‌گذار درباره یارانه درست بوده است؟

 ســال‌ها یکی از گزاره‌هــای محوری در 

ادبیات سیاست‌گذاری اقتصادی ایران 

این بوده اســت کــه بخــش قابل‌توجهی 

از منابــع یارانــه‌ای دولت، به‌جــای آنکه 

در  برســد،  نهایــی  مصرف‌کننــده  بــه 

حلقه‌هــای میانــی زنجیــره تأمیــن، از 

واردکننــده و واســطه تــا شــبکه توزیع، 

مستهلک می‌شود. در مورد ارز ترجیحی 

نیــز اســتدلال غالب ایــن بود کــه کالا با 

ارز دولتی وارد می‌شــود، امــا در نهایت 

باقیمت متأثــر از نــرخ ارز آزاد به دســت 

مصرف‌کننده می‌رســد؛ بنابراین یارانه 

ارزی نه‌تنهــا الزامــاً بــه مصرف‌کننــده 

منتقل نمی‌شود، بلکه می‌تواند به رانت 

در حلقه‌های بالادســتی زنجیــره منجر 

شود.

ایــن تحلیل، نهایتــاً به یکــی از مهم‌ترین 

تصمیمــات سیاســت اقتصــادی دولت 

ارز  حــذف  شــد:  منتهــی  چهاردهــم 

ترجیحــی و انتقــال حمایــت از ابتــدای 

زنجیــره بــه انتهــای زنجیــره. منطــق 

سیاست روشــن بود؛ حذف رانت ارزی، 

اصــاح ســازوکار تخصیــص منابــع و 

رساندن حمایت به مصرف‌کننده نهایی. 

اما نتیجه قیمتی این سیاســت، پرسش 

مهم‌تری را پیش روی سیاست‌گذار قرار 

داده است.

پس از حذف ارز دولتی در زمستان سال 

گذشته، قیمت برخی کالاهای اساسی 

ازجمله مرغ و تخم‌مرغ و کالاهای وابسته 

به واردات نهاده دامی و مواد اولیه مانند 

روغن با جهش‌هــای قابل‌توجــه مواجه 

شــد و در مــواردی تــا حــدود ســه برابــر 

افزایــش یافــت. ایــن اتفاق، یک ســؤال 

بنیادیــن دربــاره فــرض اولیه سیاســت 

ایجاد می‌کند: اگر مصرف‌کننده پیش از 

حذف ارز ترجیحی، عملًا کالا را با قیمت 

نزدیــک بــه نــرخ آزاد دریافــت می‌کرد، 

چرا حذف ارز دولتــی باید چنین جهش 

بزرگی در قیمت نهایی ایجاد کند؟

فــرض کنیــم کالایــی بــا ارز ترجیحــی 

وارد می‌شــده و تــا 70 درصــد حاشــیه 

افزایش قیمت نســبت به هزینه واردات 

داشته اســت؛ اگر در ســال‌های گذشته 

قیمت نهایــی کالا عمــاً بر اســاس نرخ 

ارز آزاد شــکل می‌گرفتــه، بخــش عمده 

مابه‌التفاوت نــرخ ارز دولتــی و آزاد باید 

پیشاپیش در قیمت مصرف‌کننده مستتر 

بوده باشــد. در ایــن صورت، حــذف ارز 

ترجیحی بایــد عمدتــاً رانــت موجود در 

حلقه‌هــای میانــی را حذف می‌کــرد، نه 

این که قیمت مصرف‌کننده را چند برابر 

کند.

بنابرایــن دو احتمــال جــدی مطــرح 

می‌شــود: یــا بخشــی از مابه‌التفــاوت 

ناشــی از حذف ارز ترجیحی، در فرایند 

قیمت‌گــذاری و زنجیره توزیــع به‌عنوان 

حاشــیه ســود جدید جذب‌شــده است؛ 

یــا اساســاً فــرض اولیــه دربــاره ایــن که 

مصرف‌کننده پیش‌ازاین کالا را باقیمت 

بیش‌ازحــد  می‌کــرده،  دریافــت  آزاد 

ساده‌ســازی شــده و فاقد تفکیک دقیق 

میان قیمت واردات، هزینه‌های تولید و 

توزیع، حاشیه سود، قیمت عمده‌فروشی 

و قیمت نهایی مصرف‌کننده بوده است.

ایــن مســئله از منظــر سیاســت‌گذاری 

بسیار مهم اســت. اصلاح قیمت، زمانی 

سیاســت اصلاحی محســوب می‌شــود 

که ســازوکار انتقال قیمت و توزیع رانت 

در تمام طول زنجیــره قابل‌اندازه‌گیری 

باشــد. در غیر این صورت، حــذف یارانه 

می‌تواند به‌جای حذف رانت، صرفاً محل 

توزیع رانــت را تغییر دهــد و هزینه آن را 

مستقیماً به خانوار منتقل کند. بدتر آنکه 

دولــت بر اســاس همین اســتدلال فاقد 

ساختارشناختی دقیق یارانه تعریف و به 

حلقه آخر زنجیره تخصیــص داد اما این 

یارانه حتی یک‌دهم هزینه جهش قیمت 

کالاهای اساسی را جبران نکرد.

مســئله مهم‌تر، پیامــد این تجربــه برای 

اســت.  دولــت  بعــدی  سیاســت‌های 

سال‌هاســت که متولیــان حــوزه انرژی 

کشــور مدعی‌انــد کــه ســالانه حداقــل 

150 میلیارد دلار یارانه انرژی در کشور 

داده می‌شــود که به‌نوعی هدر می‌رود و 

امروز اســتدلال مشــابهی درباره بنزین 

مطرح می‌شود: این که حدود ۷۰ درصد 

مصرف بنزین متعلق به گروه‌هایی است 

که اساساً نیازی به یارانه ندارند و قیمت 

پایین، عامل اصلی رشــد مصرف است. 

بر این اســاس، اصــاح قیمت یــا حذف 

ســهمیه می‌توانــد به‌عنــوان »جراحــی 

اقتصادی« بعدی مطرح شود.

امــا پیش از اجــرای چنین سیاســتی،به 

یک سؤال اســتراتژیک باید پاسخ داده 

شــود: آیا واقعاً مصرف بنزیــن در ایران 

عمدتــاً توســط دهک‌های برخــوردار و 

مصرف‌کننــدگان غیرضــروری انجــام 

می‌شود، یا بخشی از این مصرف حاصل 

ســاختار حمل‌ونقل، وابســتگی درآمد 

خانــوار بــه خــودرو، ضعــف حمل‌ونقل 

عمومی، پراکندگی جغرافیایی اشتغال 

و اجبار اقتصادی خانوارهاست؟

اگر در مورد ارز ترجیحی، برآورد ســهم 

مصرف‌کننده از یارانه و سازوکار انتقال 

قیمت دقیــق نبوده باشــد، تکرار همان 

الگــوی تحلیلــی در بنزیــن می‌توانــد 

هزینه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر ایجاد کند. 

حذف ســهمیه یا افزایش قیمت ممکن 

است در ظاهر یک سیاست ضداسراف 

و ضدیارانه باشد، اما اگر مصرف واقعی 

گروه‌های کم‌درآمد به‌درستی شناسایی 

نشــده باشــد، نتیجــه می‌توانــد انتقال 

مستقیم شوک هزینه‌ای به خانوارهای 

آسیب‌پذیر، افزایش هزینه حمل‌ونقل، 

رشــد قیمت کالاها و خدمات و تشــدید 

تورم باشــد که مســتقیماً معیشــت 90 

درصــد مــردم را هــدف قــرار می‌دهد. 

متأســفانه در خصــوص بــرق، آب و گاز 

هم‌ چنین اســتدلال‌هایی وجــود دارد 

درحالی‌کــه تجربه حــذف یارانه کالای 

اساسی کاملًا خلاف این استدلال‌ها را 

نشان داده است.

بنابرایــن مســئله امــروز نــه مخالفت با 

»جراحــی اقتصــادی«، بلکــه کیفیــت 

تشــخیص پیش از جراحی است. دولت 

و شــخص رئیس‌جمهــور پیــش از هــر 

اصلاح بزرگ بایــد بتواند بــا داده‌های 

قابل راستی آزمایی نشان دهد که یارانه 

دقیقــاً در کدام حلقــه از زنجیره نشــت 

می‌کند، چــه مقــدار بــه مصرف‌کننده 

منتقل می‌شــود، چــه مقدار به حاشــیه 

ســود تبدیــل می‌شــود و پــس از حذف 

آن، چه کسی هزینه اصلاح را پرداخت 

خواهد کرد.

سیاســت‌گذاری اقتصادی با فرضیات 

کلی آغاز می‌شود، اما با داده‌های دقیق 

باید تصمیم‌گیری شــود. اگر تشخیص 

اشتباه باشد، اصلاح اقتصادی می‌تواند 

به‌جای درمــان، خود بــه منشــأ بحران 

تبدیل شود.
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ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق 

حرف‌های شماست.
به روسای سازمان بازرسی و نهادهای مشابه   ▪▪

گزارش انتقــادی کنیــد و بنویســید اقتصاد و 

امنیت بــه علت عــدم برخورد قاطع با مفاســد 

اقتصادی، خدشه دار شده است.

پیشــنهاد بــه آقــای حقگو:خودروهــای   ▪▪

پرمصرف ما را تحویل بگیرند و خودروی برقی 

تحویل بدهند. ایران خودرو و ســایپا را تعطیل 

کنند، مشکل بنزین حل می‎شود.

وزارت آمــوزش و پــرورش باید از سیاســی   ▪▪

شــدن و باند و باند بازی خارج شــود و صرفا به 

امر خطیر تعلیم و تربیت نســل کنونــی و آینده 

بپردازد؛ همین و بس.

کنکور تجربی امسال، علاوه بر چالش‌هایی   ▪▪

که در طول ســال برای دانش‌آموزان داشــت، 

حتی سر جلسه هم به دلیل سختی بیش از حد 

سؤالات برای بچه‌ها  استرس زا و نگران‎کننده 

بود؛ به حدی که برخی دانش‌آموزان درصدها 

و عملکرد سال قبل‎شان خیلی بهتر از امسال 

بود و این موضوع با توجه به شرایط امسال واقعاً 

عادلانه نیست.

 مشــکل کمبــود بنزیــن بــا یــک دســتور و   ▪▪

یک‌شبه حل نمی‌شــود. وقتی مصرف بنزین 

این‌قدربالاســت، نه افزایش تولیــد به‌تنهایی 

جواب می‌دهد و نه گرانی ناگهانــی. راهکار: 

ســهمیه بنزیــن به هــر فــرد داده شــود، نــه به 

هرخودرو. سه نرخ پلکانی برای مصرف؛ سهمیه 

پایــه ارزان، مصــرف اضافــه گران‌تــر؛ اصلاح 

قیمت‌ها تدریجی و بدون شوک انجام شود.

در جنــگ فرهنگــی خاکریزهــا را واگــذار   ▪▪

کردیــم! ایــن چــه طــرز ایســتادنه! بایــد 

برخاست....

کاش ســطح توقعات کمال گرایی و مادی   ▪▪

گرایی کم شــود؛ آن وقت خواهیــد دید چقدر 

زندگی راحت تر و شیرین تر می شود.

در شرایط کمبود منابع و جنگ اقتصادی   ▪▪

و نظامی،تورم تشــدید می شــود . متاســفانه 

هستند افرادی که از این وضعیت بهره می‎برند 

و بر آن دامن می زنند.

درباره رفتارهای نمایشی وزیر خزانه داری آمریکا در مواجهه با ایران 

پروژه نجات کارنامه بسنت
ادبیات تهاجمی اخیر اســکات بســنّت، وزیــر خزانه‌داری 

آمریــکا، علیه ایــران را می‌تــوان صرفــاً در چارچوب فشــار 

حداکثری دولت ترامپ تفســیر کرد؛ اما تحولات همزمان 

در خود وزارت خزانه‌داری، یــک زاویه متفاوت و قابل تأمل 

ایجاد می‌کند: آیا بخشی از تشدید فشار علیه ایران، علاوه بر 

اهداف سیاست خارجی واشنگتن، کارکردی داخلی برای 

بسنّت نیز پیدا کرده اســت؟گزارش اخیر پولیتیکو درباره 

وزارت خزانه‌داری »تهی‌شده از متخصصان و مدیران ارشد« 

اهمیت این پرسش را بیشتر می‌کند. مطابق گزارش‌های 

منتشرشده، از آغاز دولت دوم ترامپ، هفت نفر از ۱۶ مقام 

ارشد خزانه‌داری که به تأیید سنا رسیده‌اند، از سمت خود 

کنار رفته یا کنار گذاشته شده‌اند؛ یعنی حدود ۴۴ درصد. 

علاوه بر آن، ۴۰ منصوب سیاســی دیگر نیز تــا پایان ژوئن 

وزارتخانه را ترک کرده‌اند و دفتر خود بسنّت نیز دست‌کم سه 

رئیس دفتر در این مدت به خود دیده است.این وضعیت یک 

واقعیت مهم را نشان می‌دهد: وزیر خزانه‌داری در شرایطی 

مسئول اجرای مجموعه‌ای بسیار سنگین از مأموریت‌هاست 

که با چالش های جدی از مدیریت بدهی و بازار اوراق گرفته 

تا اجرای قانون مالیاتی، تنظیم سیاست‌های مالی، نظارت 

بر تحریم‌ها و دیپلماســی اقتصادی روبه روست. در چنین 

شــرایطی، کوچک‌شــدن تیم مدیریتی و خــروج نیروهای 

باتجربه می‌تواند ظرفیت تصمیم‌گیری یک وزارتخانه حیاتی 

را تحت فشــار قرار دهد.این مســئله زمانی مهم‌تر می‌شود 

که خود بازار مالی آمریکا نیز برای بسنّت به میدان آزمونی 

دشوار تبدیل شده است.نورنیوز نوشت: بدهی ملی آمریکا 

از ۴۰ تریلیون دلار عبور کرده و بازار اوراق خزانه نسبت به 

سیاست‌های دولت ترامپ و افزایش هزینه‌های استقراض 

حساس شده اســت. تلاش اخیر خزانه‌داری برای افزایش 

بازخرید اوراق بلندمدت نیز نتوانســته نگرانی‌های بازار را 

به‌طور کامــل برطرف کند و بازدهــی اوراق همچنان تحت 

فشــار عوامل بنیادی قــرار دارد.در این میان، ایــران برای 

بسنّت یک پرونده متفاوت است؛ پرونده‌ای که در آن می‌توان 

قدرت وزارت خزانه‌داری را به‌صورت ملموس و رســانه‌ای 

نمایــش داد. او اکنون از »ســخت‌ترین تحریم‌هــای تاریخ« 

سخن می‌گوید و هدف این اقدامات را اعمال حداکثر فشار 

اقتصادی بر تهران اعلام کرده است.این جا یک فرضیه قابل 

بررسی شکل می‌گیرد: هرچه عملکرد بسنّت در حوزه‌های 

پیچیده و داخلی خزانه‌داری با دشــواری بیشــتری مواجه 

شــود، پرونده ایران می‌تواند برای او به یــک ویترین قدرت 

برای نمایش تبدیل شود. تحریم یک بانک، مسدودکردن 

یک شبکه مالی، تهدید خریداران نفت ایران یا هدف‌گرفتن 

مسیرهای انتقال درآمد، خروجی‌هایی هستند که به‌مراتب 

ســاده‌تر از اصلاح ســاختار بدهی آمریــکا یــا بازگرداندن 

اعتماد بازار اوراق، قابل اندازه‌گیری و تبلیغ‌اند.سیاســت 

فشــار حداکثری، بخشــی از راهبرد رســمی ترامپ بوده و 

بسنّت از ابتدای مسئولیت خود نیز بر تحریم صادرات نفت 

و شــبکه مالی ایران تأکید کرده است. اما نکته این جاست 

که ممکن است یک سیاست خارجی، همزمان کارکردی 

داخلی برای سیاست گذار پیدا کند.حتی یک نشانه مهم‌تر 

نیز وجود دارد: در ماه‌های نخســت جنگ، در کمیته مالی 

سنای آمریکا درباره این که آیا خزانه‌داری پیش از آغاز جنگ 

ایران، اساساً برای پیامدهای اقتصادی آن برنامه‌ریزی کرده 

بود یا نه، پرســش‌های جدی مطرح شــد. یک مشاور ارشد 

بســنّت گفته بود از چنین برنامه‌ریــزی‌ای اطلاعی ندارد؛ 

موضوعی که بعدها از سوی منتقدان دولت به‌شدت مورد 

حمله قرار گرفت.بنابراین شاید سؤال اصلی این نباشد که 

»چرا بسنّت علیه ایران تند شــده است؟« بلکه باید پرسید: 

چرا وزیر خزانه‌داری آمریکا، در شرایطی که وزارتخانه‌اش با 

خروج گسترده نیروهای ارشد و بازار اوراقی پرتنش مواجه 

اســت، پرونده ایران را بــه یکی از اصلی‌تریــن ویترین‌های 

عملکــرد خود تبدیل کرده اســت؟اگر پاســخ این پرســش 

بخشی از واقعیت را آشکار کند، جنگ اقتصادی علیه ایران 

فقط جنگی برای فشار بر تهران نیست؛ می‌تواند برای بسنت 

پوششی برای اثبات این گزاره باشــد که او توانایی این را 

دارد که اهداف مورد نظر ترامــپ را در جنگ اقتصادی 

با ایــران مدیریــت کند، حتــی وقتــی در داخــل، خود و 

وزارتخانــه تحــت مدیریتش با بحــران جــدی ظرفیت و 

اعتماد مواجه است.
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